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 :چکیده

. شـود  ترجمه مي» ذهني«به » subjective«و واژة » ينيع«به » objective«امروزه واژة 

معنايي كـاملاً ضـد   ) از زمان دنس اسكاتس(اما اين دو واژه از ابتداي كاربرد آن در قرون وسطي 

و واژة » ذهني«به معناي » objective«بدين ترتيب كه واژة . اند معناي امروزين خود را داشته

»subjective « اين معاني ـ كه امروزه كـاملاً غريـب و دور    . ر رفته استكا به» عيني«به معناي

ويـژه   نمايد ـ تا چند قرن بعد، يعني حدود قرن نوزدهم، در ميان فيلسوفان غـرب بـه    از ذهن مي

هـدف از ايـن   . دكارت و فيلسوفان هم عصر وي، مانند اسپينوزا و باركلي، كاملاً رايج بوده اسـت 

دكـارت ـ كـه از     ةدر فلسـف » objective«واژة  هاسـت ك ـ كر شواهد و دلايل اين نكتـه  مقاله ذ

» ذهنـي «بـه معنـاي   ) و نيز فيلسوفان ديگر تا قرن نـوزدهم (اصطلاحات كليدي فلسفه اوست ـ  

  .خلط كرد )»عيني«يعني (وجه نبايد آن را با معناي امروزين آن  هيچ  بوده است و به

  

  ، ذهنی، فلسفة دکارتعينی،  »objective«   ،»subjective«: واژه هاي کلیدي
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  مقدمه

و نقطة مقابل (» objective«غرب، واژة  ةركاربرد در فلسفـُپهاي مهم و  يكي از واژه

اين اصطلاح، همانند برخي ديگر از اصـطلاحات فلسـفي، در   . است) »subjective«آن 

ــت   ــه اس ــايي يافت ــول معن ــاريخ، تح ــول ت ــورد واژة   . ط ــول در م ــر و تح ــن تغيي ــا اي ام

»objective «اش تبـديل   معنـاي اوليـه   وده كه معناي آن را كاملاً به ضـد ب تا بدان حد

كـار   خـود بـه   ةفيلسوفان بسياري، از جمله دكارت، اين اصـطلاح را در فلسـف  . كرده است

 یب در دانشـگاههاي كشـور مـا، بـه آرا    غـر  ةاز آنجا كه در سنت آموزش فلسـف . اند برده

او به زبان فارسي ترجمـه   از حال چندين اثر  به شود و تا  دكارت اهميت بسياري داده مي

وي در كشور ما نگاشته شده است، و از  ةشده و نيز كتب و مقالات متعددي دربارة فلسف

قيق و دكارت است و فهم د ةهاي كليدي در فلسف از واژه» objective«طرف ديگر واژة 

بلاً عـدم توجـه بـه    او بسيار حائز اهميت است و متقـا  یدرست آن براي درك صحيح آرا

مزبور در عصر دكارت و پيش از وي و خلط آن با معناي امـروزين آن منشـاء    ةمعناي واژ

اوست، كاملاً ضـرورت دارد كـه مقصـود از آن در فلسـفه      ةخطاهاي مهمي در فهم فلسف

يـابيم كـه در برخـي از     جـا درمـي   ويـژه از ايـن   اهميت اين امر را بـه . دكارت، تبيين شود

او، مترجمين و مؤلفين فاضل  ةفلسف ةليف شده دربارأثار دكارت و يا كتب تهاي آ ترجمه

آن  ةرا با معناي امـروز » objective«اند كه واژة  آنها، اين اشتباه فاحش را مرتكب شده

نشـان   ،هدف از نگارش اين مقاله. اند ترجمه كرده» عيني«كرده و همه جا آن را به  خلط

در قـرون  (است كه واژة مزبور از ابتداي كاربرد فلسفي آن دادن دلايل و شواهد اين نكته 

و فيلسوفان معاصر وي در قرن هفدهم مانند اسپينوزا (دكارت  ةويژه در فلسف به ،)وسطي

، سپس در حدود قرن نوزدهم كـاملاً  »عيني«بوده است نه » ذهني«، به معناي )و باركلي

 متداولرفته كه تا به امروز اين معنا به كار » عيني«تحول معنايي پيدا كرده و به معناي 

چـون در ايـن   . صـادق اسـت  » subjective«عكس اين مطلب هم در مـورد واژة   .است

دكارت است، بيشترين شواهد و قراين ايـن مطلـب را از آثـار     ةمقاله، تكيه اصلي بر فلسف

او ذكـر خـواهيم كـرد تـا معنـاي واژة       ةخود وي و نيز منـابع معتبـر مربـوط بـه فلسـف     

»objective« دكارت دقيقاً روشن گردد ةدر فلسف.  

آثـار دكـارت بـه     ةچه از آثار دكارت در اين مقاله نقل قول شده اسـت، از مجموع ـ  آن

بـا علائـم   (ديگر به زبـان انگليسـي    ةو دو مجموع) ATبا علامت اختصاري (زبان لاتين 
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اخته اين سه علامـت اختصـاري در جهـان، رايـج و شـن     . است) CSMو  HRاختصاري 

  .منابع و نيز تمام پانوشتها در پايان مقاله آمده است ةمشخصات كامل هم. شده است

  

 و یـــفلسف یــتخصص ايه هــنام واژه در »subjective«و » objective« هاي واژه

  :عمومی فرهنگهاي

و عكـس آن  (» عيني«به » ذهني«از » objective«چه دربارة تحول معناي واژة  آن

هاي فلسفي و نيز فرهنگهـاي   نامه واژهگفته شد، در بسياري از ) »subjective«در واژة 

دهـد كـه    اسـت و ايـن نشـان مـي     قرار گرفتهتصريح  موردعمومي معتبر و بسيار كامل، 

تاريخ فلسفه و نيز با فرهنگ لغات  دور از ذهن نيست، بلكه بامطلب مزبور، ادعايي گزاف و 

تـوجهي   بـي و  یت ـدق بيدكارت، صرفاً از  آثار فلسفةن مترجمي مطابقت دارد و اشتباهكاملاً 

  .است شده ناشی اصلیمتون  به نکردن مراجعه ازلغوي و  و تاريخي فلسفي اين سوابق كافي به

  

  :فلسفی ايه واژه نامهمعناي این دو واژه در 

ــ كـه معنـاي    ) Reese(» ريـز «تـأليف  » فلسفه و ديـن  واژه نامة «دو مرجع معتبر  

تـأليف  » فرهنگ فلسفه«كند ـ و   سفي را براساس سير تاريخي آنها بررسي ميهاي فل واژه

، از جمله فرهنگهاي تخصصي هستند كه معناي اوليه و ثانويه ايـن دو  )Runes(» رونز«

م در ذيـل  و منبـع دو » object«منبع اول در ذيل كلمة . اند واژه را به روشني بيان كرده

  :بي دارند كه حاصل مجموع آن چنين استمطال» objective«و » object«كلمات 

ـ    ob «)against«در ريشـــه لاتينـــي آن، مركـــب از دو واژة » object«كلمـــة 

before ( و واژة » رو ـ در برابر  هدر مقابل ـ روب «به معني»jacere «)throw ( به معني

چيـزي  «بـه معنـي   » object«بنابراين، كلمة . است» افكندن ـ انداختن ـ قرار گرفتن  «

صـورت   اگر بخواهيم ايـن كلمـه را بـه   . »گيرد شود و قرار مي است كه در مقابل ظاهر مي

امـروزه ايـن كلمـه بـه     . اسـت » برابرايست«اللفظي صرف ترجمه كنيم، معادل واژة  تحت

اشيا و موجودات خارجي است كـه بـراي خـود،    «شود و منظور از آن  ترجمه مي» عيني«

، بــه »subjective«و متقــابلاً واژة » دارنــدوجــودي مســتقل از ذهــن و فاعــل شناســا 

مفاهيم، تصورات و يا ادراكاتي است كه در ذهـن  «گردد و مراد از آن  ترجمه مي» ذهني«

امـا بايـد   . »م به اوست و مستقل از ذهن وي وجـودي نـدارد  يشناسا وجود دارد و قا فاعل
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 ةدورة فلسـف  يعني در قـرون وسـطي و بعـد از رنسـانس، و در    (توجه كرد كه در گذشته 

ي درسـت، ضـد معنـاي فعلـي آن را     يايـن دو واژه، معنـا  ) جديد تا حدود قـرن نـوزدهم  

بـه معنـاي   » subjective«و » ذهنـي «بـه معنـاي   » objective«يعني واژة . داشتند

  :بدين ترتيب كه. رفته است كار مي به» عيني«

را » object«واژة ) Duns Scotus(در قرون وسطي براي اولين بار دنس اسـكاتس  

يعنـي   ؛برد و مقصود وي از آن، مفهوم يا صورت ذهنـي اسـت   كار مي به معناي فلسفي به

. »گيـرد  قرار مـي  (object of thought)آن چيزي كه متعلق و موضوع فكر و ادراك «

اين معنـا  . بوده است» ذهني«در فلسفه اسكاتس به معناي » objective«بنابراين واژة 

اسـتعمال  . آن يعني در دورة فلسفه جديد نيز رايج بـوده اسـت   در قرون وسطي و بعد از

، درست بـه  »subjective«ادامه داشت و واژة  ۱۹و  ۱۸همين معنا تا قرن  واژة مزبور به

  . رفته است كار مي به» عيني«معناي مقابل آن يعني 

ـ   Baumgarten) (۱۷۶۲(» بومگـارتن «، بـراي نخسـتين بـار،    »رونـز «بـه گفتـة    

» objective«معنـاي واژة  ) ۱۷۲۴ـ   ۱۸۰۴(» كانت«، نخست »ريز«به گفتة و ) ۱۷۱۴

كـار   بـه » ذهنـي «را به معني » subjective«و » عيني«را تغيير دادند و آن را به معني 

شود كه وجودي خارج و مستقل  به چيزي اطلاق مي» objective«از نظر كانت، . بردند

گونه چيزي است كه قائم به ذهـن فاعـل    ن، آ»subjective«از ذهن دارد، در حالي كه 

ــدارد  » هوســرل«و ) Meinong(» ماينونــگ«. شناساســت و مســتقل از آن وجــودي ن

)Husserl (      مجدداً كوشيدند تا اين دو واژه را به همـان معنـاي نخسـتين آنهـا نزديـك

  ).نقل به مضمون، از دو فرهنگ ياد شده(كنند 

  :باره چنين است در اين» رونز«متن عبارت 

 ۱۷شود و تا قـرون   شناسي اسكولاستيك كه با دنس اسكاتس شروع مي در اصطلاح"

، نمايـانگر مفهـوم يـا صـورت ذهنـي اسـت كـه        »objective«يابد، واژة  ادامه مي ۱۸و 

   ".وجودي مستقل و قائم به خود ندارد

را به  برد كه در آثار خود، اين واژه فيلسوفاني نام مي ةوي اسپينوزا و باركلي را در زمر

مقاله عبـارات   ةدر ادام. (اند كار برده به) يعني مفهوم يا صورت قائم به ذهن(معناي مزبور 

  ).اين دو فيلسوف را در اين مورد خواهيم آورد

  :نويسد مي» object«هم در مورد واژة » ريز«
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معناي معمـول و متـداول   . اي يافته است معني اين واژه تغيير و تحول قابل ملاحظه"

»object«عنوان موجـود خـارج از ذهـن، وجـودي مسـتقل و قـائم        ، چيزي است كه به

ولـي هنگـامي كـه    . رفـت  كار مي به اين معنا به» subject«اما در ابتدا واژة . خود دارد به

لين بـار، كـاربرد فلسـفي يافـت،     در قرون وسطي براي او) object «)objectum«واژة 

ر گرفت، تمام آن چيزهايي بود كـه بـا هرگونـه    طور گسترده مورد قبول قرا معنايي كه به

گيـرد؛ اعـم از ايـن كـه مصـداق آن يـك امـر         اشاره و ارجاع التفاتي، منظور نظر قرار مي

حال شمول اين فكـر، بـه هـر ميـزان كـه باشـد،        .معرفتي، ارادي يا انفعالي نفساني باشد

  ".»هم به همان ميزان خواهد بود» object«گسترة معناي 

  

  :در فرهنگ بزرگ آکسفورد» subjective«و » objective« ةواژ

و عكـس  (در طـول تـاريخ   » عيني«به » ذهني«از » objective«تحول معنايي واژة 

نه تنها در كتب تخصصي فلسـفي بلكـه در معتبرتـرين    ) »subjective«آن دربارة واژة 

آكسفورد  از جمله، در فرهنگ بزرگ. استبحث قرار گرفته  موردفرهنگ لغات جهان نيز 

ترين فرهنگ زبان انگليسي در جهان اسـت و شـواهد    ترين و دقيق كه عظيم) جلدي ۲۰(

» object«كند، ضمن آن كـه واژة   ها را براساس ترتيب تاريخي آنها ذكر مي معنايي واژه

گيرد  در مقابل ذهن يا فكر قرار مي«داند كه  را در كاربرد فلسفي آن به معناي چيزي مي

بـاره بـه آثـار دنـس      و در اين» و فكر حاضر است و به آن عرضه شده استو يا نزد ذهن 

چيزي كه موضـوع و متعلـق   «كند، اين واژه را در حوزة متافيزيك به  اسكاتس استناد مي

  ). ۶رك به معناي شمارة (كند  معنا مي» گيرد فكر و آگاهي قرار مي

  :آورده است» objective«اين فرهنگ، ذيل واژة 

شـد كـه وجـود     به چيزهايي اطلاق مـي » subjective«سكولاستيك، واژة در فلسفه ا"

بـه  » objective«دارنـد و بـرعكس، واژة    (in themselves)مستقل و قائم بـه خـود   

اما بعدها، ابتـدا  . گيرند شد كه موضوع و متعلق علم و آگاهي قرار مي چيزهايي اطلاق مي

اموري بـه كـار رفـت كـه بـه فاعـل        تحول معنايي يافت و در مورد» subjective« ةواژ

هـم  » objective«مدرِك و انديشنده تعلق دارد و سپس به تبع اين تغيير، معناي واژة 

تحول پيدا كرد و به چيزي اطلاق شد كه مستقل از اين فاعل است و اكنون اين معنـاي  

  ).۲رك به معناي شمارة ( "جديد و تحول يافته در فلسفه، غالب و رايج است
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از  bو  aبـار ديگـر در ذيـل معـاني      رهنگ بعد از توضيح مطلب كلي بالا، يـك اين ف

، معاني قديم و جديد اين دو واژه را از هم تفكيك نموده و معناي قـديم  ۲معناي شمارة 

  :دهد آنها را چنين توضيح مي

اسـت، و در مقابـل   ) in itself(قـائم بـه خـود    » subjective«معناي قـديم واژة  "

عنوان متعلق آگاهي و متمـايز   به معناي قديمي آن يعني چيزي كه به »objective«آن

  ".»از هر موجود خارجي، وجود دارد

سپس در فرهنگ مزبور، شواهد اين معاني قديمي براساس سـير تـاريخي آنهـا ارائـه     

  .گيرد را در برمي ۱۸تا اواسط قرن  ۱۴شود كه از قرن  مي

واژه اختصاص دارد، عكس معـاني منـدرج    كه به معاني جديد اين دو bاما در معناي 

ــي  aدر  ــر م ــة   ذك ــه در آن، كلم ــود ك ــي » objective«ش ــه ش ــن و   ءب ــارج از ذه خ

»subjective «بعد از  در اين بخش. شود به موضوع و متعلق ادراك و انديشه اطلاق مي

شود كه اين معاني جديد، گهگاه در آثـار نويسـندگان    مينقل و تاکيد  شواهد ،ذكر معاني

كار رفته است، اما كاربرد رايج آن ظاهراً از كانـت اخـذ    به ۱۸و اوايل قرن  ۱۷واخر قرن ا

  . ۱شود آشكار مي ۱۸۱۷و عمدتاً بعد از  ۱۷۹۰شده و در زبان انگليسي در 
  

  در آثار دکارت» subjective«و » objective«هاي  واژه

ن دو واژه در قـرون  دكارت از جمله فيلسوفاني است كه به تبعيت از معـاني رايـج اي ـ  

»  اعتراضـات و پاسـخها  «از جملـه، وي در كتـاب   . كار بـرد  وسطي، آنها را در آثار خود به

)objections and replies ( به صراحت، واژة»objective « و » ذهني«را به معناي

»subjective « موارد بسيار متعدد و روشني كـه در  . برد كار مي به» عيني«را به معناي

هـايي از آن را در   شناسان وجـود دارد ـ و نمونـه    خود دكارت و تصريحات دكارتعبارات 

در آثار دكـارت  » objective«ويژه، كلمه  كنيم ـ حاكي از اين است كه به  اينجا نقل مي

وجه نبايد آن را بـا معنـاي امـروزين     هيچ  كار رفته است و به به» ذهني«همواره به معني 

كاملاً متعـارض  » ذهني«و » عيني«از آنجا كه دو معناي  .خلط نمود) »عيني«يعني (آن 

يابيم كه در ترجمه فارسي اين دو اصـطلاح در فلسـفه دكـارت،     خوبي درمي يكديگرند، به

كار بردن يكي به جاي ديگري تا چه حد گمراه كننده و موجب سـوء فهـم فلسـفه وي     به

را در » objective«ح متأسفانه برخي از مترجمين و مؤلفين محتـرم، اصـطلا  . گردد مي
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» عينـي «زمان دكارت و فلسفه وي، با معناي امروزين آن خلط كرده و آن را همه جا بـه  

  .اند ترجمه كرده

حال ابتدا به ذكر عباراتي از خود دكارت و توضـيح مختصـر آنهـا و سـپس بـه نقـل       

  .پردازيم شناسان مي تصريحات برخي از دكارت

 ــ  ــر، ب ــارات زي ــه صــراحت در عب ــارت ب راي توصــيف موجــودات خــارجي از واژة  دك

»subjective « و براي موجودات ذهني از واژة»objective «وي وجود . گيرد بهره مي

»subjective « و وجود » وجود قائم به خود«را»objective « را مترادف وجود ذهني

  :داند يكند و اين كاربرد را براي معاني اين دو واژه، كاملاً رايج م يا تصوري معرفي مي

» بـه نحـو سـوبژكتيو   «، )external things(خـارجي   یطبق تعبيـر رايـج، اشـيا   "

)subjective ( و قائم به خود(in themselves)  وجود دارند، اما وجود آنها در فاهمه

يــا [و مفهــومي) objectively(» بــه نحــو ابژكتيــو«، )understanding( ]يــا ذهــن[

HR, 1967, v( ".است) ideally( ]تصوري 2, p. 157(  

خواهد دربـارة موجـودات خـارجي سـخن بگويـد از       طور كلّي دكارت هر جا كه مي به

كنـد و هرگـز بـراي     استفاده مي  actual«۳«و  subjective« ،»formal«۲«هاي  واژه

، در مـورد معلولهـاي   »تأملات«وي در . برد كار نمي را به» objective«اين منظور، واژة 

  :گويد چنين مي) مفاهيم( خارجي و معلولهاي ذهني

به [اين مطلب نه تنها در مورد معلولهايي كه ... محال است چيزي از عدم پديد آيد "

دارند، بلكه در مورد مفاهيمي هـم كـه بـه     ۵يا صوري ۴واقعيتي خارجي ]اصطلاح فلاسفه

شـوند، آشـكارا صـادق     محسـوب مـي  ) objective(فقط واقعيت ذهنـي   ]آنها[اصطلاح 

  ).۵۸ص  ،۱۳۸۱ ،رتدکا( ".است

ــارت ديگــري از  ــأملات«دكــارت در عب ــل خــارجي، از واژة  »ت ــارة عل ــم درب ــاز ه ، ب

»formal « و دربارة مفاهيم ذهني از واژة»objective «كند استفاده مي:  

 ]يا از طريق حكايت[) objective(كه فقط به نحو ذهني  ]يا كمالي[تمام واقعيت «

» در آن علت منـدرج اسـت   ]يا واقعي[) formal( ۶در اين مفاهيم هست، به نحو صوري

  .   ۷)۶۰همان، ص (
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در فلسـفه دكـارت   » objective«ويژه، كلمة  براي آن كه معناي عبارات مزبور و به 

واقعيـت  «و » واقعيت ذهنـي «دقيقاً روشن شود، لازم است كه مراد وي را از اصطلاحات 

  .توضيح دهيم» صوري

را در مقابــل ) objective reality(» هنــيواقعيــت ذ«دكــارت همــواره اصــطلاح 

هـر چيـزي كـه در عـالم هسـتي      . بـرد  كار مي به  (formal reality)» واقعيت صوري«

، براي خود و قطع )اّمـ موجود(ترين بهره را هم از وجود دارد  موجود است و حتي ضعيف

واقعيت «ا اي از وجود يا واقعيت است كه دكارت آن ر نظر از هر چيز ديگري داراي درجه

خدا، مجردات، اجسام، جواهر، اعراض و حتي مفاهيم و صور ذهنـي  . نامد آن مي» صوري

اي خـاص از واقعيـت يـا وجودنـد، بـراي خـود،        هم از آن جهت كه هر كدام داراي درجه

و يا بسـيار  ) مانند خدا(دارند، خواه واقعيت صوري آنها نامتناهي باشد » واقعيتي صوري«

  ). مانند اعراض و يا صورتهاي ذهني(ضعيف و اندك باشد 

ورت و مفهـومي از  يابند، يعنـي ص ـ  حال وقتي كه موجودات خارجي، وجود ذهني مي

بندد، همان واقعيت خارجي، در  در ذهن ما نقش مي) ي و خيالي و عقلياعم از حس(آنها 

شود تا تطـابق وجـود ذهنـي و خـارجي و خاصـيت كاشـفيت علـم،         ذهن ما منعكس مي

اي از واقعيـت كـه در موجـود     يعني هر مفهوم ذهني بايد از همـان درجـه  . شدمحفوظ با

يـا  » واقعيـت ذهنـي  «دكـارت ايـن واقعيـت را در مفـاهيم،     . خارجي هست حكايت كند

هـر مفهـوم، همـان درجـه     » واقعيت ذهني«در حقيقت، . نامد مي» واقعيت حكايتگرانه«

  .د ذهني يافته استواقعيت صوري يا خارجي يك موجود است كه اين بار وجو

اين است كه موجودات خارجي، فقط واقعيـت   ،ديگري كه بايد به آن توجه شود ةنكت

امـا صـور و مفـاهيم ذهنـي، بـه دو اعتبـار مختلـف، هـم         . دارند) »ذهني«نه (» صوري«

نفسـه   زيرا از آن جهت كه خودشـان فـي  . »واقعيت ذهني«دارند و هم » واقعيت صوري«

و معدوم مطلق نيستند، براي خود و در مقايسه با ساير موجـودات،   اي از وجود دارند بهره

اند  خاصي از وجود يا واقعيت ةدارند؛ اما از آن جهت كه حكايتگر درج» واقعيتي صوري«

  .دارند» واقعيتي ذهني«، )كه در ما بازاء خارجي آنها هست(

يكي از بـراهين   ، در»واقعيت ذهني«ها و خصوصاً اصطلاح  دكارت از اين واژه ةاستفاد

، برهـاني در اثبـات   )سـوم » تأمـل «(» تـأملات «او در كتاب . وي در اثبات وجود خداست
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  (trade mark argument) »علامـت صـنعتي  «برد كـه بـه برهـان     كار مي وجود خدا به

  :چنين است» واقعيت ذهني«او از اصطلاح  ةاستفاد ةاستدلال و نحو ةخلاص. معروف است

هني ما از حيث وجود و واقعيتي كه ذاتاً براي خود دارند تفـاوت  تصورات و مفاهيم ذ 

 ةمرتب ـ ،اند و به بيان ديگر آنها نوعي عرض و كيف نفساني ةچنداني با هم ندارند، زيرا هم

 ةاما از آنجا كه هـر مفهـوم از درج ـ  . آنها تقريباً يكسان است» واقعيت صوري«وجودي يا 

 ةكـه بـا مفهـوم ديگـر متفـاوت اسـت، جنب ـ       كنـد  خاصي از كمال يا واقعيت حكايت مي

مـثلاً  . مفاهيم تفاوت بسيار زيادي نسبت به هـم دارد » واقعيت ذهني«حكايتگرانه يعني 

در مفهوم يا صورت ذهني يك شعلة شـمع و مفهـوم خورشـيد تفـاوت چنـداني از نظـر       

امـا از آن جهـت كـه كمـال و      ،وجود ندارد) نفسه هر يك يا وجود في(» واقعيت صوري«

شـمع   ةاز كمال و عظمـت شـعل  ... مفهوم خورشيد از حيث نور و گرما و  ناشی از عظمت

ايـن دو مفهـوم،   » واقعيـت ذهنـي  «يا » واقعيت حكايتگرانه«رو  بسيار بيشتر است، از اين

  .ندا بسيار از هم متفاوت

خواهد،  خود، علت مي» واقعيت صوري«طور كه هر مفهوم ذهني به اعتبار  حال همان

يعني علتي لازم است كـه سـبب   . خود هم نيازمند علت است» واقعيت ذهني«ار به اعتب

به بيان ديگر علتي بايـد  . باشد» واقعيت ذهني«شده است هر مفهوم داراي اين درجه از 

كند، به ذهن مـا   وجود داشته باشد تا اين درجه از كمالي كه هر مفهوم از آن حكايت مي

دانـيم كـه هـر كمـالي كـه در       هت عقلي و فطري مـي از طرف ديگر به حكم بدا. راه يابد

به ديگر سخن، . معلول هست، بايد دست كم به همان اندازه در علتش وجود داشته باشد

توانـد خـودش فاقـد آن     علتي كه اين درجه از كمال را در ذهن ما ايجاد كرده است، نمي

كنـد،   حكايـت مـي   اما در ذهن ما مفهومي از خدا هست كه از ذات كامل نامتناهي. باشد

اما چـون ايـن درجـه از كمـال ذهنـي، بايـد       . آن، نامتناهي است» واقعيت ذهني«يعني 

صـورت عينـي و واقعـي داشـته      معلول علتي باشد كه خودش، همين مرتبه از كمال را به

واقعيـت  «باشد، و هيچ موجود مخلـوق و متنـاهي داراي كمـال نامتنـاهي نيسـت، پـس       

قط بايد معلول موجودي باشد كـه خـودش ايـن كمـال و واقعيـت      مفهوم خدا، ف» ذهني

  . ۸نامتناهي را در عالم خارج دارا باشد؛ بنابراين خدا يا ذات كامل نامتناهي وجود خارجي دارد

نيـز مـوارد متعـدد و    » اعتراضـات و پاسـخها  «، در سراسر كتـاب  »تأملات«اما غير از 

اسـت نـه   » ذهني«، »objective«اژة دهد، منظور از و صريحي وجود دارد كه نشان مي



  Î Í                                      ! !!! !!!! ! !! !! !š !!!! !!! ! ! ! !!! !! !! ! !                                        !!

!!

» ابژكتيو«كنم و به جاي آن، كلمه  عنوان نمونه نقل مي برخي از اين موارد را به. »عيني«

را بگذارد، ببيند كه تا چه حد نادرست » عيني«نويسم تا اگر كسي براي آن معادل  را مي

 امـر  كـارت، و ايـن  بعضي از اين عبارات، از معترضين است نـه از د . و دور از مقصود است

كه نه فقط در فلسفه دكارت، بلكه اساساً در عصر دكارت و فرهنگ فلسـفي  دهد می نشان

  .رايج بوده استن کاربرد ايزمان وي نيز، 

، مؤلف دسته اول اعتراضات، برخلاف دكارت، معتقد اسـت كـه   )Caterus(كاتروس 

ير و تـأثر علّـي و معلـولي    مفاهيم، به دليل ذهني بودن به علت نيازي ندارند و حوزة تـأث 

  :گويد وي مي. فقط در امور خارجي است

كند، ولي وجـود   را اعمال مي) real and actual(يك علت، تأثيري واقعي و عيني "

توانـد پـذيراي    كه يك چيز واقعـي نيسـت، نمـي   ) objective existence(» ابژكتيو«

ثر از تأثير واقعي يك علـت باشـد و   تواند، به نحو انفعالي، متأ چيزي باشد و از اين رو نمي

v ,1967 ,( ".بنابراين نيازي به علت ندارد 2, p. 2 HR(  

ترجمه كنيم، » عيني يا خارجي«را به » ابژكتيو«در اين عبارات، بديهي است كه اگر 

وجود خارجي، يك چيـز واقعـي   : توان گفت شود، زيرا ديگر نمي مطلب كاملاً نادرست مي

  .ندارد نيست و نيازي به علت

  :گويد در جملات بعد، دكارت دربارة مفاهيم و امور ذهني چنين مي

اسـت كـه هرگـز خـارج از ذهـن وجـود نـدارد و وجـود         » مفهـوم «سخن من دربارة ... "

  )Ibid, p. 10( ".در ادراك است ]اشياء[، همان تحقق داشتن ]مفهوم[در مورد آن » ابژكتيو«

همان تحقق داشـتن در ادراك  » جود خارجيو«توانيم بگوييم  در اين عبارت هم نمي

  . اين جمله تناقض آشكاراست. است

  :جملات ديگري از دكارت چنين است

بنابراين، مفهوم خورشيد، خود خورشيد است كه در ذهن وجود دارد، البته نه بـه نحـو   "

، يعني »ابژكتيو«طور كه در آسمان وجود دارد، بلكه به نحو آن ]يعني[، )formal(صوري 

طور كه قـبلاً گفتـه شـد،     ولي همان. همان نحوي كه معمولاً اشيا در ذهن وجود دارند به

، معـدوم  ]كه از وجود خارجي، كمال كمتري دارد[، به اين جهت ]»ابژكتيو«وجود [اين 

  )Ibid, p. 10( ".محض نيست
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كند  دكارت در اين عبارات، بين وجود خارجي خورشيد و وجود ذهني آن مقايسه مي

معتقد است كه خورشـيد  ) گويند ه آنچه فلاسفه اسلامي در بحث وجود ذهني ميشبي(و 

وي . وجود اين دو متفاوت است ةذهني، همان ماهيت خورشيد خارجي را دارد، ولي نحو

كند و ثانيـاً واژة   استفاده مي» صوري«اولاً براي وجود خارجي خورشيد در آسمان از واژة 

» عينـي يـا خـارجي   «بنابراين اگر اين واژه را بـه  . دهد يرا در مقابل آن قرار م» ابژكتيو«

خورشـيد، همـان   » عينـي «شود ـ چرا كه ديگر وجود   معنا مي ترجمه كنيم، هم بحث بي

معناسـت كـه    بعـد، بـي   ةوجود آن در آسمان است نه نقطة مقابـل آن ـ و هـم در جمل ـ   

د و معـدوم  از وجود خارجي آن كمـال كمتـري دار   ]خورشيد[» وجود خارجي«: يميبگو

، زيرا اشكال معترض دربارة معدوم بودن مفـاهيم، يعنـي وجـود خـارجي     »محض نيست

نداشتن آنهاست كه از اين رو نيازي به علت ندارند و پاسخ دكـارت هـم ايـن اسـت كـه      

تر بودن وجود مفاهيم از وجود خارجي، مستلزم معدوم بودن آنهـا نيسـت و    صرف ضعيف

ترجمـه شـود، تمـام ايـن     » عينـي «به » ابژكتيو«اگر . كند ينياز آنها را به علت مرتفع نم

  .گردد معنا مي اعتراض و پاسخ، مهمل و بي

دكارت در جاي ديگر، باز هم دربـارة نحـوة وجـود مفـاهيم و معـدوم نبـودن آنهـا و        

  :گويد نيازشان به علت مي

 ةامـا ايـن نحـو   . در ذهـن وجـود دارد  » ابژكتيـو «يك چيز، از طريق مفهوم، به نحو "

باشد، بـاز هـم معـدوم محـض نيسـت و در نتيجـه        ]و ضعيف[وجود، هر قدر هم ناقص 

  )Ibid, p. 3( ".تواند از عدم ناشي شود نمي

يعنـي خـارج از ذهـن، ترجمـه كنـيم،      » عينـي «را به » ابژكتيو«بديهي است كه اگر 

. »در ذهـن وجـود دارد  » بـه نحـو خـارج از ذهـن    «يك چيـز،  «يم يتناقض است كه بگو

طور كه در فقـرات قبـل    علاوه همان به. ، وجود ذهني دارند نه وجود خارج از ذهنمفاهيم

هم توضيح داده شد، اصل اشكال و نيز پاسخ دكارت در جمله بعد هم معنـاي خـود را از   

اسـت نـه   » ذهني«دهد، چون سخن درباره ناقص و معدوم محض نبودن وجود  دست مي

  .»خارجي«وجود 

كـرديم، دكـارت معتقـد اسـت كـه تمـام كمـالاتي كـه در         طور كه قبلاً اشـاره   همان

دليـل خاصـيت    نحو عينـي وجـود دارد، در مفـاهيم آنهـا هـم ـ بـه        موجودات خارجي به

  :كاشفيت علم و حكايتگري مفاهيم ـ به نحو ذهني وجود دارد عبارت وي اين است



  Î Ï                                      ! !!! !!!! ! !! !! !š !!!! !!! ! ! ! !!! !! !! ! !                                        !!

!!

بـه   دانيم، در خـود ايـن مفـاهيم،    هر چه را كه در متعلقات مفاهيم خود موجود مي"

  )Ibid, p. 53( ".وجود دارد» ابژكتيو«نحو 

در مفـاهيم آنهـا وجـود    » ذهنـي «خارجي، بايد به نحو  یروشن است كه كمال اشيا

، »وجـود خـارج از ذهـن داشـتنِ امـور ذهنـي      «تعبير . »خارجي«داشته باشد نه به نحو 

  .تناقض صريح است

ر پيچيده داشته باشـد  خود، مفهومي از يك دستگاه بسيا ]ذهن[مثلاً، اگر كسي در "

بايـد در  ... وجـود دارد  » ابژكتيـو «تمام آن پيچيدگي كه در اين مفهوم، صرفاً به نحـو  ... 

  ).CSM, 1991, v 1, pp. 198-199  ( ".علت آن هم وجود داشته باشد

تواند هم در خـود   باز هم واضح است كه يك كمال يا درجه خاصي از پيچيدگي، نمي

بحـث در تقابـل   . داشته باشد و هم در علـت ايـن مفهـوم   » ذهنخارج از «مفهوم، وجود 

پس يك كمال يا پيچيدگي خـاص، بايـد در   . و ما بازاء يا علت خارجي آن است» مفهوم«

  .يكي وجود خارجي و ضرورتاً در ديگري، وجود ذهني داشته باشد

 اعتراضـات و «ويـژه كتـاب    شواهد و قرائن مربوط به اين بحث، در آثـار دكـارت و بـه   

د ــ ـرفاً چنــده، صـه در اينجا نقل شــر از اينهاست و آنچــبسيار بيشت» پاسخها

  .نمونه از آن بود

  

  شناسان در آثار دکارت» objective«معناي واژة 

. شناسان بزرگ نيـز كـاملاً روشـنگر اسـت     علاوه بر عبارات دكارت، تصريحات دكارت

شناسـان حاضـر    رين دكـارت ت ـ ـ كـه از برجسـته    (John Cottingham)» كاتينگهام«

و » تـأملات «ويژه  از متون اصلي لاتين و فرانسه، به(جهان و مترجم مجموعه آثار دكارت 

 ةبه زبان انگليسي است و تأليفات متعدد و ارزشـمندي در فلسـف  ) »اعتراضات و پاسخها«

د بر اين مطلب تأكي ـ ،دكارت تأليف كرده است ةـ در كتابي كه دربارة فلسف) دكارت دارد

ورزد تا مبادا خوانندگان آثار دكـارت در ايـن مـورد دچـار گمراهـي و سـوء فهـم در         مي

  :وي شوند ةاصطلاحات فلسف

 ـ   " يـك   ةدكارت به پيروي از اصطلاح اسكولاسـتيك، مضـمون و محتـواي حكايتگران

اين استعمال براي واژة ... نامد  آن مي) objective reality(» واقعيت ذهني«مفهوم را 

»objective«ــدارد   ، هــيچ ــروزين آن ن ــاي ام ــا معن ــه وجــه مشــتركي ب اصــطلاح . گون
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»objective reality«  كـار   ، از نظر دكارت، در مورد اعيان مستقل و خارج از ذهـن بـه

ذهني مفاهيم يا تصـورات   ةرود، بلكه كاملاً برعكس، اين اصطلاح از نظر وي، به حوز نمي

  )Cottingham, 1989, p. 49( ".تعلق دارد

، ذيـل عنـوان   »دكـارت  ةواژه نام ـ«چنين كاتينگهام در اثر سودمند ديگري به نام هم

»objective reality «گويد چنين مي:  

كـه البتـه بـا كـاربرد امـروزين آن      (» objective«دكارت، اين كاربرد را براي واژة "

 در مـورد [) suarez(» سوارز«. اسكولاستيك گرفته است ةاز فلاسف) كاملاً متفاوت است

  :نويسد چنين مي ]اين واژه

) concept(، چيـزي يـا ادراكـي    )objective conception(» يك تصور ذهنـي «

. شـود  مـي ) represent(اين تصور، متمثـل   ةوسيل واسطه، به طور دقيق و بي است كه به

كنيم، آن عمل ذهني كـه بـراي تصـور ايـن انسـان انجـام        مثلاً وقتي انساني را تصور مي

شود، ولي آن انسـاني را كـه    ناميده مي) formal concept(» ك صوريادرا«دهيم،  مي

» تصور ذهنـي «يافته است، ) cognitively represented(با اين عمل، تمثل معرفتي 

)objective conception (ــي ــاميم مـ ــافيزيكي،  (  ۹"نـ ــات متـ ). ۱، ۱، ۲مباحثـ

)Cottingham, 1993, p. 136(  

دكـارت، معنـاي    ةق و ارزشـمند خـود در فلسـف   آنتوني كني هم در كتاب بسيار دقي ـ

»object«  و»objective« گويد دهد و چنين مي را نزد دكارت مورد بررسي و مداقّه قرار مي:  

تحقيـق و   ]دكـارت  ةدر فلسـف [» object«اكنون وقت آن است كه دربارة معنـاي  "

جديـدي   اگر من دربارة خورشيد بينديشـم، خورشـيد ويژگـي   ... يم يبررسي بيشتري نما

طـور كـاملاً    توانيم بـه  من درآمده است و مي ةكند يعني اين ويژگي كه به انديش پيدا مي

اين يك ويژگي واقعي دربـارة  ... يم كه خورشيد به ذهن من وارد شده است يطبيعي بگو

مدرسـي معاصـر    ةفلاسـف . بين خورشيد و ذهن مـن  ةخورشيد خارجي است، يعني رابط

در ذهـن بـودن   ) objectively(به نحو ابژكتيو «نوان ويژگي ع دكارت، از اين ويژگي به

) objectively(» نحـو ابژكتيـو   بـه «. اند سخن گفته» ]يا وجود ابژكتيو در ذهن داشتن[

، )as an object of thought(اسـت  » متعلق انديشه قرار گـرفتن «در اينجا به معني 

از  ]يـا تصـوري  [هـوم  گوينـد كـه وقتـي مـن مف     مـي  ]مدرسي ةفلاسف[بدين ترتيب اين 

  .در ذهن من وجود دارد» به نحو ابژكتيو«خورشيد دارم، خورشيد 
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دكارت اين نحو سخن گفتن را، تا آنجا كه به مفاهيم واضح و متمـايز مربـوط اسـت،    

.HR, 1967, v 2, p. 106, AT, 1965, v 7, p(اقتباس كـرد   ]از اين فيلسوفان[ 233 .(

  :نويسد چنين مي» ار در روشگفت«متن لاتيني  ةدكارت در حاشي

شـود كـه متعلـق     عموماً به هر چيزي اطـلاق مـي   ]يا تصور [)Idea(» مفهوم« ةكلم

ي ـو خاص ــود ابژكتي ــث كه وجـ، از آن حي)res cogitata(رد ـگي يــرار مــه قـانديش

)a certain objective existence (در ذهن دارد. )AT, 1965, v 6, p. 559 (  

  

  :در آثار اسپینوزا» objective«واژة 

را در آثـار خـود   » objective«علاوه بر دكارت، برخي فيلسوفان بعد از وي نيز واژة 

، »اخـلاق «در كتـاب  ) ۱۶۳۲ـ   ۷۷(از جملـه، اسـپينوزا   . كار بردند به» ذهني«به معناي 

  :گويد چنين مي ۳۰، قضيه )دربارة خدا(بخش اول 

» ابژكتيـو «باشد، يعني آنچه در عقل به نحو  تصور درست بايد با متعلق آن مطابق" 

  ".مندرج است، بايد بالضروره در طبيعت، وجود داشته باشد

، در »اخلاق«، از كتاب »E.Curley«و » W. H. White«هاي انگليسي  در ترجمه

 in the«، معـادل دقيـق   »in intellectu objective«ترجمه عبارت اصـلي لاتينـي   

intellect objectively «امـا  . كار رفتـه اسـت   به»R. H. M. Elwes «ةدر ترجم ـ 

  خود، آن را نقل به معنا كرده و عبـارت»in the intellect in representation « را

يافته است، كه تعبيـر ديگـري از   ) يا ارتسام(كار برده است، يعني آنچه در عقل، تمثّل  به

قاي دكتـر محسـن جهـانگيري    استاد فرزانه، جناب آ. است» وجود ذهني يا عقلي«همان 

آنچـه  «: عبارت مزبور آورده اسـت  ةاسپينوزا، در ترجم» اخلاق«فارسي كتاب  ةدر ترجم

  :، و در پاورقي متذكر شده است كه»در عقل مرتسم است

درست برخلاف اصطلاح كنوني كه به معناي امر عيني و خـارجي  ... » objective«كلمة " 

 ".كـار رفتـه اسـت    ح امـروزي يعنـي امـر ذهنـي بـه     ـمصطل ـ» subjective«است، بـه مفهـوم   

  )۴۷-۴۸، صص ۱۳۶۴اسپينوزا، (

، نيـز  ۸قضـيه  ) دربارة طبيعت و منشـاء نفـس  (اسپينوزا در همين كتاب، بخش دوم 

را به يـك معنـا   ) يا تصور(» مفهوم«و » ابژكتيو«برد و وجود  كار مي را به» ابژكتيو«كلمة 

معنـا و   ترجمـه كنـيم، بـي   » عينـي «را بـه  » بژكتيـو ا«بديهي است كه اگر . برد كار مي به
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. نادرست است كه وجود عيني و خارجي يك چيـز، بـا مفهـوم يـا تصـور آن يكـي باشـد       

  :جا چنين است عبارت اسپينوزا در اين

تصـور  (يا مفهوم ) objective being(وجود ذهني ... جزئي وجود ندارند  یوقتي اشيا... "

  "... آنها هم وجود ندارد) ideasـ 

 esse«، در ترجمـه مـتن اصـلي لاتينـي     CurleyوWhiteهماننـد عبـارت قبـل،    

objectum« معــادل دقيــق آن يعنــي ،»objective being «انــد، و  كــار بــرده را بــه

Elwes  آن را به»representations in thought «)    تمثلات يـا ارتسـامات آنهـا در

 ةاوت خاصي ندارد و مـراد از هم ـ ترجمه كرده است، كه از نظر محتواي مطلب، تف) ذهن

. اين تعبيرات، همان مفاهيم يا وجودات ذهني، در مقابل موجودات عيني و خارجي است

 ةكار بـرده و در پـاورقي، ترجم ـ   را به» موجود ارتسامي«آقاي دكتر جهانگيري نيز معادل 

  ).۷۴ص همان، (داند  را هم درست و مناسب مي» ذهني«آن به 

  

  :در آثار بارکلی» objective«واژة 

را در » objective«هم از جمله فيلسوفاني است كـه واژة  ) ۱۶۸۵ـ   ۱۷۵۳(باركلي 

دهد كه اسـتعمال ايـن واژه بـه     برد و اين نشان مي كار مي به» ذهني«آثار خود به معناي 

نـام   وي در آخرين اثر خود بـه . در آن عصر و زمان كاملاً رايج بوده است» ذهني«معناي 

»siris «)۱۷۴۴ ( ـ كه در فوايد آب قطران)tar – water (  ۲۹۲در بند نگاشته است ـ 

  :نويسد چنين مي

natural( طبيعــي هــاي پديــده" phenomena(،  فقــط نمودهــاي طبيعــي)natural

appearances (بينـيم و ادراك   آنها همان طـوري هسـتند كـه آنهـا را مـي      ةدر نتيج. هستند

   ".آنها يكي هستند) real and objective natures(ذهنيِ  بنابراين، ذوات واقعي و. كنيم مي

عنـوان موجـوداتي خـارج و     دانيم، باركلي عالم ماده و اجسـام را بـه   طور كه مي همان

مادي چيزي جز همان  یكند و معتقد است كه اشيا مستقل از ذهن هر مدرِكي انكار مي

 ةدر نتيجه هر پديـد . شوند كه در ذهن هر فرد بر وي پديدار مي نيستند ينمودهاي حس

كند، فقـط همـان صـورتي اسـت كـه در قـوة        طبيعي براي هر انساني كه آن را درك مي

عنـوان انـدامهاي جسـماني     اي براي نفس مجرد، نـه بـه   عنوان قوه به(ي يا ادراكي او يبينا

اگر شـيئي بـراي كسـي بـه     . شود بندد و پديدار مي نقش مي) ي و ساير قواي ادراكييبينا
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در واقع چيزي جز همـان   شود، اين شیء به رنگ قرمز ديده مي سبز و براي ديگري رنگ

يـن  يعني مستقل از ا. هاي به رنگ سبز و قرمز براي هر يك از اين دو فرد نيست»نمود«

وجـود   مادي واحدي در خارج از ذهن ايـن دو فـرد   سبز و قرمز، شیء» نمود ذهني«دو 

به همان صورتي اسـت كـه آن   » واقعاً«راي هر فرد، مادي ب به بيان ديگر، هر شیء. ندارد

 نظر اغلـب فيلسـوفان رئاليسـت كـه شـیء      بنابراين، برخلاف. كند بيند و ادراك مي را مي

) اسلامي، معلوم بالعرض و معلـوم بالـذات   ةو به تعبير فلاسف(خارجي و صورت ذهني آن 

ذوات (صور محسوس آنها و ) ذوات واقعي(خارجي  یدانند، باركلي، اشيا چيز مي» دو«را 

ل ي ـداند و ميان آنها در ذهن يك فرد مدرِك، تعدد و تغايري قا چيز مي» يك«را ) ذهني

بـاركلي، ديگـر    ةكنيم كه با توجه به مبـاني فلسـف   بنابراين به روشني مشاهده مي. نيست

ترجمـه كنـيم،   » عيني يا خـارجي «را در عبارت مزبور، به » objective«توان واژة  نمي

ا كه اولاً او به وجود اعيان و ذوات مادي خارج از ذهن، معتقد نيسـت، و ثانيـاً سـخن    چر

ذوات « باركلي دربارة وحدت ذوات خارجي و ذهني است، والّا كسي تا به حال معتقد نبـوده كـه  

   .ند كه باركلي آن را انكار كند و اين دو را يك چيز بداندا، دو چيز»ذوات خارجي«و » واقعي
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  نوشتها یپ

صورت خلاصه شـده و نقـل بـه مضـمون      آنچه از فرهنگ بزرگ آكسفورد در اينجا نقل شده است، به. ۱

  .اللفظي و كلمه به كلمه و كامل متن نيست است و ترجمه تحت

همان معنـاي فلسـفه ارسـطويي اسـت كـه       به) صوري(» formal«در واژة ) form(» صورت«كلمه . ۲

» خارجي يا عينـي «جا به معناي  در اين» formal«اصطلاح . يك موجود است» ذات و حقيقت«معادل 

و از جمله در عبارتي كه وي از مثال خورشيد در (در نقل قولهاي بعدي از دكارت . است) خارج از ذهن(

  .به اين مطلب تصريح شده است) گيرد آن بهره مي

كار رود كه به قوه و فعـل   هرگاه در بحثي به اين واژه. است» خارجي«، »actual«از معاني اصلي واژة . ۳

» خارجي«ترجمه شود، اما آنجا كه بحث دربارة ذهن و خارج است، بايد به » بالفعل«مربوط است بايد به 

از دكتـر احمـد   (» تـأملات «رو در نقل عبـارات بعـد، از ترجمـة فارسـي      از اين. ترجمه گردد» عيني«يا 

تغييـر دادم و  » خـارجي «ترجمه شده است، كلمه مزبور را به » الفعلب«كه در آنجا اين واژه به ) احمدي

  .اصلاح كردم

۴. actual لاتين، واژة اصلي متن دكارت در ـ »actualis« برد كار مي به را )AT, 1965, v 7, p. 41.(  

۵ .formal  ـ دكارت در اينجا از كلمة لاتيني»formalis « استفاده كرده است)Ibid.(  

برد  كار مي را براي افادة معناي عيني و خارجي به» formaliter«اينجا نيز واژة لاتيني دكارت در . ۶

)Ibid, p. 42.(  

توسط استاد ارجمند، آقاي دكتر احمد احمدي » تأملات«از نكات بسيار مثبت و دقيق ترجمة فارسي . ۷

درستي بـه   جا به و همه كاملاً توجه شده» objective«واژة  ةهمين است كه به اين نكته مهم در ترجم

ترجمـه شـده   » عيني«مزبور به  ةفقط در دو جا اين دقت، لحاظ نشده و واژ. ترجمه شده است» ذهني«

، پـاراگراف آخـر و   ۲۰ص : »تـأملات «ترجمه : رك به(كه قطعاً جنبه سهوي داشته و از نظر افتاده است 

  .كوچك برطرف گردد اميد است كه در چاپهاي بعد، اين نقيصة). ، پاراگراف دوم۲۵ص 

واقعيـت  «و فـرق آن بـا   » واقعيـت ذهنـي  «ويـژه اصـطلاح    براي توضيح مبسوط اين اصطلاحات و به. ۸

، و نيز ترجمه »برهان علامت صنعتي در فلسفه دكارت«و نيز شرح برهان دكارت، رك به مقاله » صوري

  ).چاپ است هر دو اثر زير(ي دكارت، اثر نگارنده »اعتراضات و پاسخها«و شرح كتاب 

ولي وقتي كه با اين عمل، صورتي . يعني عمل ادراكي انسان، به خودي خود، فاقد صورت خاصي است. ۹

  .ناميم مي» تصور ذهني«در ذهن ما تشكيل شد و تمثل يافت، آن را 

  

  

  

  

  



  Î Õ                                      ! !!! !!!! ! !! !! !š !!!! !!! ! ! ! !!! !! !! ! !                                        !!

!!
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